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طلیعه

الگوی جنگ سرد در تنش عربستان و ایران 

هرازچندگاهی تنش های بین عربستان و ایران شدت می گیرد. برخی 
از ناظــران این تنش ها را در ادامه یک «جنگ ســرد منطقه ای» تحلیل 
می کنند کــه از ابتدای روزهای بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی ایران 
شروع شد و همچنان استمرار دارد. این جنگ سرد در سال های گذشته 
افت وخیزهای فراوانی داشته است. به غیر از اختلافات دینی و تاریخی، 
مســئله «هژمونی منطقــه ای» یکی از مهم ترین عواملی اســت که به 
شــکلی به این نزاع دامن می زند. تبلیغات رســانه ای، تشکیل ائتلاف ها 
و یارگیری هــای منطقــه ای، رقابــت در حوزه های سیاســی، مذهبی، 
تســلیحاتی و حتــی اقتصادی برخــی از وجوه بارز این نــزاع توصیف 
می شود. مهم ترین پیامد این جنگ سرد به جز تعمیق عقب ماندگی های 
تاریخی کشــورهای منطقه و ضرر و زیان های اقتصادی فراوان تاکنون، 
بروز و ظهور برخی گروه های تروریســتی بوده است که یک نمونه آن را 
باید داعش دانســت. تاکنون برای آینده این جنگ سرد یا حل اختلافات 

فیمابین، چند راهکار مطرح شده است: 
۱- راهــکار تقابلی: یا به تعبیر دیگر تبدیل این «جنگ ســرد» به یک 
«جنــگ گرم». راهــکاری که حامیانــی دارد، غافل از آنکــه مهم ترین 
طرفــداران چنین راهکاری در درجه اول باید رژیم اســرائیل و در درجه 
دوم کشــورهای غربی باشــند که از نتایج چنین تقابلی سودها خواهند 
بــرد. یک تجربه تلخ و هنوز فراموش نشــده از چنین راهــکاری را باید 
جنگ تحمیلی هشت ســاله عراق علیه ایران دانســت. هنوز فراموش 
نکرده ایم که در ابتدای همان جنگ بعضی طرف های غربی به صراحت 
گفتند: «این جنگ تا تضعیف هردو کشــور باید اســتمرار داشته باشد». 
ایــران گرچه به دلیل توانمندی های درونی و امدادهای الهی توانســت 
ســرفراز از آن جنگ بیرون آید اما عراق رو به سوی فروپاشی رفت و به 
این ترتیب یکی از ارتش های بزرگ عربی نابود و کشــوری طعمه انواع 
گروه های تروریستی شــده و هم اکنون نیز در پرتگاه تجزیه قرار دارد، با 
سرنوشتی مبهم در آینده ای نامعلوم. البته نیازی به یادآوری نیست که 
جنگ تحمیلی هشت ســاله برای کشــور ما نیز خسارت های فراوانی به 
دنبال داشــت. اگر جنگ نبود ما اکنون در جایگاه دیگری قرار داشتیم و 
به لحاظ توسعه اقتصادی و فرهنگی به درجات بالاتری رسیده بودیم. 
 با این همه باید گفت اگر امکان «یک تقابل نظامی» وجود داشــت، 
دیگر «جنگ سرد»ی شکل نمی گرفت. به بیان دیگر وقتی نزاعی به یک 
جنگ ســرد درازمدت و فرسایشی تبدیل می شــود که امکان وقوع یک 
جنگ گرم و تمام عیار در آن وجود ندارد. پس کســانی که بر طبل جنگ 

گرم می کوبند، به عبارتی آب در هاون می کوبند. 
۲- راهکار آشتی و ســازش: تاکنون کشــورها و نهادهای مختلفی 
ازجملــه ســازمان ملل متحد پیشــنهاد آشــتی بین دو کشــور ایران و 
عربســتان را داده اند. درحالی که مقامات کشور ما از این گونه پیشنهادها 
اســتقبال می کنند، مقامات عربســتان با لجاجت تمــام آنها را رد کرده 
و بــرای هرگونــه گفت وگو با ایران شــرط و شــروط می گذارند. به نظر 
می رســد در فضای پرالتهاب کنونی راهکار آشتی جواب نمی دهد؛ مگر 
آنکه مقامات ارشــد هر دو کشــور به یک تصمیــم تاریخی فوق العاده 
رســیده باشند. روشن است که «آشــتی» بهترین و سودمندترین راهکار 
بوده و نه تنها به  نفع دو کشــور مهم منطقه بلکه به  نفع کل منطقه و 
جهان اسلام خواهد بود. این مســئله تأثیر فوری و سازنده به خصوص 
بــر بحران های ســوریه، لبنــان، یمن، عــراق و مقابله بــا خیل عظیم 
گروه های تروریســتی خواهد گذاشت. مضاف بر آن می تواند راه را برای 
مشــارکت های گسترده در حوزه های اقتصادی ازجمله نفت و صادرات 
و واردات کالاهای مختلــف هموار کند. دولت روحانی تاکنون با وجود 
کارشــکنی های برخی گروه های تندرو (که یــک نمونه اش را در حمله 
به سفارت عربســتان در ایران دیدیم) همچنان به دنبال روزنه ای برای 
ایجاد گشایش در این روابط بوده و انتظار می کشد در ریاض هم عقلایی 
پیدا شوند که چنین ضرورتی را احساس کنند. اما نباید فراموش کرد که 
اساســا در روابط یک جنگ سرد، آشتی ها مقطعی و موردی و براساس 
برخــی نیازهای مرحله ای به وجود می آیــد و نمی توان چندان به آنها 

دلخوش بود. 
۳- پیروی از الگوی جنگ سرد: اگر فرضیه جنگ سرد برای تنش های 
بین عربســتان و ایران هم صادق باشــد، باید گفت بهتر اســت ایران از 
تجربــه گذشــتگان آموخته و خود را برای یک پروســه درازمدت آماده 
کند. در جنگ ســرد بین اردوگاه شــوروی و غرب، طرفی برنده شــد که 
بــه صورت درازمدت و ریشــه ای برنامه ریزی کرد و بــه دور از هیاهو و 
جنجال های ظاهری به تحکیم زیرساخت های کشورش همت گماشت. 
اساســا در یک جنگ سرد طرفی برنده است که قدرت تحمل و استمرار 
مناقشه را بیشــتر از طرف مقابل داشته باشد. طرفی که بتواند با اتخاذ 
تدابیری روشــن بر قــوت و قدرت خود در همه ابعــاد نه صرفا نظامی 
(توهمی که سران شوروی به آن دچار شده بودند) بیفزاید و برنده شود. 
برخــی از کارشناســان براســاس دریافت های واقعــی، پیش بینی 
می کنند عربســتان در چنین پروســه ای شکســت خواهد خــورد. آنها 
دراین باره دلیل می آورند که این کشــور اساسا نظامی فرسوده و منحط 
دارد و با نارضایتی گســترده ای در داخل مواجه اســت. از آن گذشــته 
جنگ طلبی های منطقه ای با هزینه های بالا و شکست های ناشی از آن 
این کشور را به شدت سرخورده کرده است. کاهش بهای نفت به شکل 
دیگری بنیان های اقتصادی این کشــور را هدف قــرار داده و می رود تا 
آن را دچار فروپاشــی کند. علاوه بر همه اینها امروزه در بین کشورهای 
غربی و اساســا جهان غرب، عربســتان به عنوان «مادر تروریسم سیاه» 
معرفی می شــود و همه اینها می تواند به ازهم گسستگی و اضمحلال 
این کشــور منجر شــود. اما از ســوی دیگر برخی دیگر از ناظران دلیل 
آورده و می گویند عربســتان بــا وجود همه ســنت گرایی اش، قادر به 
تجدیدنظر و نوســازی در رویکردهایش است. آنها می گویند فراموش 
نکنید که با آمدن ملک ســلمان و برکرسی نشستن فردی چون محمد 
پسرش یا محمد بن نایف که متعلق به نسل دوم شاهزادگان سعودی 
هســتند، این کشور مسیر تازه ای را شروع کرده است. باز از یاد نبرید که 
همین سعودی ها با همین ســازوکارها توانسته اند در یک قرن گذشته 
نظام خــود را با همه بحران های داخلی و موج انقلاب ها و کودتاهای 

منطقه ای حفظ کنند و اینها تجربه کمی نیست. 
حتی اگر همه این اســتدلال ها را کنار بگذاریم، باز طرفی که راهکار 
ســوم را در پیش گرفته باشد، آســیبی نمی بیند و نه تنها ضرری نکرده 
که ســود هم برده اســت. زیرا اســاس کار خود را بر یک خودســازی 
درونی و توســعه قدرت ملی در یک پروسه درازمدت قرار داده است. 
این تجربه ای اســت که کشورهای بسیاری از ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم تــا آلمان و هندوســتان و غیره در پیش گرفته و موفق شــده اند. 
بی تردید شایســتگی و توان ایران و ایرانیان اگر بیشتر از دیگران نباشد، 

کمتر نیست. 

ادامه ازصفحه اول

دیپلماســي ایران که با روي کارآمدن دولــت یازدهم و تعریف 
استراتژي برد – برد به ابزاري براي تنش زدایي در منطقه و کاهش 
ایران هراسي در دنیا تبدیل شد، اگرچه از پرونده هسته اي گره گشود، 
اما در حوزه منطقه با تنگناهایی مواجه اســت. مقامات کشورمان 
که از همان ابتدا توافق با غرب و حل وفصل آن پرونده قدیمي را در 
اولویت قرار داده بودند، از اوضاع و احوال منطقه نیز غافل نشدند 
و تلاش هاي بســیاري صورت گرفت تا روابط ایران با همه کشورها 
مسالمت آمیز و به دور از تنش باشد. از آنجا که عمده ترین مشکلات 
و اختلافات منطقه  با کشــورهاي حاشــیه خیلــج فارس خصوصا 
عربســتان شــکل گرفت، تعامل با این کشــور از اهمیــت ویژه اي 
برخوردار بود و اگر در نتیجه تلاش هاي ایران، ســیگنال هاي مثبتي 
از ســوي عربســتان دریافت کرده بودیم و تغییر در وضعیت روابط 
دو کشور مشاهده مي شد، سیاست خارجي دولت یازدهم کار خود 

را به بهترین شــکل انجام داده بود. اما اکنون سیاست ها و رویکرد 
عربســتان ســعودي که ردي از تدبیر در آن دیده نمي شــود، سبب 
شــده در حوزه منطقه، فضای دیپلماســی محدود شــود. مواضع 
ســعودي ها، دلیل اصلي این موفق نبودن قلمداد می شود؛ چراکه 
دیپلمات هاي ایراني با همین رویکرد توانســتند در سه سال گذشته 
روابــط ایران و غرب را بهبود بخشــیده و در تعامل با کشــورهایي 
همچون انگلســتان و کانادا به سوي ازســرگیري روابط دیپلماتیك 
حرکت کنند، اما ماجرا در منطقه کاملا متفاوت بوده و روابط کج  دار 

و مریز ما با عربستان حالا به کلي قطع شده است.
لایه هاي مختلف آســیب هاي تنش در روابط، از شــدت گرفتن 
جنگ هاي نیابتي گرفته تا نامشخص بودن سرنوشت صیادان ایراني 
زنداني در عربســتان، بر کسي پوشــیده نیست و ازهمین رو مقامات 
ایرانــي تمام تــلاش خود را بــه کار گرفته اند و بارهــا تمایل خود 
به بهبود روابط با این کشــور را نشــان داده  اند، امــا با بي تفاوتي و 
بي توجهي عربستان مواجه شده اند. عربستان که هیچ گاه حاضر به 
پذیرش نقش ایران در منطقه نیســت و ســعي مي کند تا موقعیت 
ژئوپلیتیــك، توان نظامي و امنیتي و اثرگذاري ایران را نادیده بگیرد، 
با موفقیت برجام و لغو تحریم ها علیه ایران بیش ازپیش نگران شد 
و براي تأمین منافع خود به سمت تشدید بحران هاي منطقه حرکت 
کرد. تهران و ریاض، اکنون دســت کم در چهــار حوزه عراق، لبنان، 
ســوریه و یمن مقابل یکدیگر قرار دارند و تنش های لفظی طرفین 
نیز روزبه روز بیشــتر مي شود. از طرف دیگر این کشور در هیچ یك از 
بحران ها و درگیري هاي موجود پیشــرفت درخور توجهي نداشته و 
هر روز گرفتارتر مي شود. در یمن کاري از پیش نبرده و در سوریه نیز 
موفقیتي نداشته اســت. این در حالي است که جامعه بین المللي 
مي داند بدون حضور و اثرگــذاري ایران، قادر به حل وفصل پرونده 
ســوریه و خاورمیانه نخواهد بود. به همین خاطر در نشســت هاي 
اخیر در سطح بین المللی، یك سوي میز ایران و سوي دیگر آمریکا، 
روســیه یا نماینده اتحادیه اروپا قرار دارند. اگرچه عربســتان همه 
تلاش خود را مي کند تا حل وفصل موضوع ســوریه را بدون ایفاي 
نقش و موافقت خود ناممکن کند، اما نشست هاي سه جانبه اخیر 
میان وزراي ایران، روسیه و سوریه و سفر موگریني به تهران که بعد 

از گفت  وگو درباره ســوریه عازم ریاض شد، به خوبي روشن مي کند 
عربستان سعودي در نقش آفریني در این مسئله منطقه اي از ایران 
عقب افتاده است. درخواست آنها از دمشق براي  اینکه روابط خود 
با ایران را قطع کند، دیگر نشــانه عقب افتادن از ایران و تیر دیگری 
است که به سنگ خورده است. سوریه تنها یك صحنه از اختلافات 
ایران و عربســتان است که دیگر کشــورهاي قدرتمند دنیا همچون 
روســیه و آمریکا نیز در آن نقش دارند. یمن و لبنان دو وادي دیگر 
اســت که ایران و عربستان را به مصاف واداشته است؛ دو حوزه ای 
که چشــم انداز روشــني ندارد؛ چراکه ریاض اگرچه در هیچ یك از 
این دو عرصه موفقیتي به دســت نیاورده اســت، اما حاضر به رفع 
تنش ها نیز نیست. سعودي ها به قدري در یمن درگیر شرایط جنگي 
هســتند که به هیچ وجه آمادگي و توان ورود به یك درگیري تازه را 
ندارند؛ بنابراین با اظهارات و مواضع خود ایران را تحریك مي کنند 
و تنهــا قصــد دارند که هزینه هاي سیاســت  خارجي ایــران را بالا 
ببرند. این همان شــگردي است که بعد از اعدام شیخ نمر و هجوم 
عده اي خودســر به سفارتشــان در ایران به کار گرفتند و بهانه لازم 
برای محکومیت ایران و قطع روابط دیپلماتیك را به دست آوردند. 
بااین حال شاهدیم مسئولان حوزه سیاست خارجي به خوبي از نیت 
آنها آگاه هستند و با خویشتن داري و درایت کار را پیش  مي برند. این 
نکته ای است که اگر به سایر بخش های درگیر در مسائل منطقه نیز 
تســری داده شود، انســجام لازم برای نتیجه گیری بهتر را به دست 
می دهد. بازی در زمین عربستان با اظهارات تند و تهدیدآمیز، دقیقا 
آن چیزی اســت که سعودی ها می خواهند. به هرحال بنا بر اعتقاد 
بســیاري از کارشناســان و تحلیلگران مســائل منطقه، بحران های 
موجود بدون ترمیم روابط ایران و عربستان حل نخواهد شد. ترمیم 
روابطي که هر یك از دو کشور براي آن شرط و شروطي دارند؛ برای 
مثال حسن روحاني، رئیس جمهور کشورمان، در سخنراني خود در 
مجمع عمومي سازمان ملل به تنش هاي منطقه و نقش عربستان 
پرداخــت و تأکیــد کــرد اگر دولت عربســتان ســعودی به تحقق 
چشــم انداز تازه ای در توســعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته 
است، باید از ادامه سیاســت های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی 
نفرت و تعرض به حقوق همســایگان باز ایســتد، مســئولیت خود 

نســبت به حیات و حرمت زائران را بپذیــرد و روابط خود را بر پایه 
احترام متقابل و مســئولیت پذیری در قبال ملت های منطقه تنظیم 
کند. حمید بعیدي نژاد، ســفیر ایران در لندن و مدیر کل پیشین امور 
سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه نیز به تازگي در جلسه اي 
در پارلمــان کشــور میزبانش با اشــاره به سیاســت های خصمانه 
عربســتان علیه ایران، به ویژه در سال های جاری، ازجمله در جریان 
حــج و بروز فاجعــه منا، تأکید کرد ریشــه بســیاری از بدبینی ها و 
اشــتباهات پی درپی سیاســت خارجی عربســتان در این امر نهفته 
اســت که آنها لجوجانه حاضر نیســتند واقعیت هــای ژئوپلیتیک 
منطقه و نقش تاریخی ایران در منطقه را به رســمیت بشناســند و 
برعکس، همه کشــورهای متحد خــود را در برابر دوراهی انتخاب 
میان کار با ســعودی یا همکاری با ایران، قرار داده اند. این درحالي 
است که اگر سعودی ها حاضر به پذیرش واقعیت مسلم موجود و 
پذیرش نقش منطقه ای ایران شــوند، نه تنها تنش های موجود بین 
دو کشــور را می توان رفع کرد؛ بلکه ظرفیت های سیاسی دو کشور 
بــرای همکاری، می توانــد بیش ازپیش به ارتقــای صلح و امنیت 
در منطقــه کمک کند. ایران مانند گذشــته بر تنش زدایي از منطقه 
تأکید دارد و تمام تلاش خود را مي کند تا با کشــورهاي همســایه، 
از جمله عربســتان، روابط مسالمت آمیزي داشــته باشد. حال باید 
دید عربستان سعودي که از یك سو با تغییر حاکمیت مواجه است 
و بعضا از بي تدبیري هاي حاکمان تازه متضرر مي شــود و از سوي 
دیگر در یمن، ســوریه، عراق و لبنان به نتایج مدنظر خود نرســیده 
اســت، به کنش هاي ایران چگونه واکنش نشــان مي دهد و چقدر 
حاضر اســت با پذیرش واقعیت هاي منطقه، به سوي ترمیم روابط 
گام بــردارد. آخرین روزنه امید براي این ترمیم روابط، در نشســت 
اوپك و مواجهه وزرای نفت دو کشــور مشاهده شد و برخي، این را 
چراغ سبز عربستان به ایران تعبیر کردند و اگر واقعا این طور باشد و 
سعودي ها در فرصت هاي دیگر مانند مذاکرات سوریه، سنگ پیش 
پاي ایران نیندازند، به این معني است که سیاست منطقه اي دولت 
یازدهم نیز به ســوی موفقیت پیش  مي رود و با ادامه سیاست ها و 
موضع گیري هاي مدبرانه، قادر به مدیریت رفتار عربســتان و اثبات 

نقش ایران در منطقه خواهد بود.

نامش را نزاع ایران و عربســتان بر ســر آقایی خاورمیانه گذاشته اند، 
اما دامنه نزاع ها حالا به فرســنگ ها دورتر از خاورمیانه کشــیده شــده 
است و می تواند ســرآغاز جنگ فراگیر دیگری باشد؛ جنگی که بسیاری 
نسبت به شروع آن هشــدار می دهند. اگر تا دیروز تهران و ریاض دو سر 
جدی این درگیری دیرینه بودند، امروز پای روســیه و آمریکا نیز با هدف 
حفظ منافعشــان در منطقه به این منازعه باز شده است. تهران و ریاض 
سال هاســت که به دلیــل رقابت های جدی در خاورمیانــه به عنوان دو 
قدرت بزرگ منطقه ای از هم دور شده اند. هرچند آغاز به کار دولت حسن 
روحانی و اتخاذ سیاست تنش زدایی با جهان و منطقه این امید را ایجاد 
کرد تا دو کشــور بتوانند پس از مدت ها از زیر ســایه تنش های پی درپی 
خارج شــوند، اما حل پرونده هســته ای ایران و احساس خطر حاکمان 
عربســتان از حل مناقشات ایران و غرب موجب شد تا این کشور سیاست 
تنش آفرینی را جانشین سیاست تنش زدایی کند؛ موضوعی که البته ایران 
تاکنون با تدبیر از آن فاصله گرفته است و سعی در مدیریت هیأت حاکمه 
نســبتا جوان و کم تجربه سعودی داشته است. درواقع مقامات بلندپایه 
ایــران معتقدند هرچند عربســتان تاکنون عامل فجایــع  جبران ناپذیری 
برای ایران شده اســت، اما از آنجا که به دنبال جبران شکست های خود 
در ســوریه، عراق، لبنان و یمن اســت، تلاش دارد تا ایــران را وارد بازی 
تنش آفریــن در منطقه کند و به همین دلیل تهران بایــد با ارتقای روابط 
خود با برخی از کشــورهای غربی و حتی عربی، با سعودی ها مدارا کند. 
این همان نکته ای اســت که چندوقت پیش سردار سرلشکر سیدیحیی 
صفوی، دستیار و مشــاور عالی مقام معظم رهبری، بر آن تأکید و اعلام 
کرد که «هرگز نباید به ســوی تنش با عربســتان حرکت کنیم». البته این 
سیاست منتقدانی هم دارد؛ منتقدانی که سیاست تنش زدایی با عربستان 
را نمی پســندند و معتقدند باید در برابر ریاض صراحت بیشتری داشته 
باشــیم. باوجود این انتقادها، سیاســت اصلی ایــران همچنان دوری از 

تنش آفرینی در منطقه و به خصوص درگیری با عربستان است.
منا، شیخ نمر یا توافق هسته ای؟

آســمان روابط ایران و عربستان سال هاست که به دلیل تلاش هر دو 
کشور برای تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه به واسطه نفوذی که هرکدام 
بر یک ســری از کشــورهای منطقه دارند خاکستری است. یک روز جنگ 
ایران و عراق و حمایت عربستان از صدام حسین و روز دیگر مسئله لبنان، 

فلسطین، یمن و سوریه این روابط را تیره تر از گذشته کرده است.
البته مســائل دیگری نیز در یک سال گذشــته در روابط دو کشور در 
کنار مسائل منطقه ســایه انداخته است. ماجرای تعرض به دو نوجوان 
عمره گزار ایرانــي در فرودگاه جده، فاجعه منا و حمله به کنســولگری 
عربستان در مشهد و ســفارت این کشور در تهران را که در نهایت منجر 

به تعطیلی این ســفارتخانه و به  تبع آن قطع رابطه برخی از کشــورها 
با ایران شــد باید به فهرســت درگیری های تهران و ریاض اضافه کنیم. 
هرچنــد جرقه این اختلافــات از زمانی زده شــد که ایران بــا آمریکا و 
کشــورهای اروپایی وارد گفت وگو برای حل پرونده هســته ای اش شد و 
سران ریاض به دلیل نگرانی هایی که به خاطر ازدست دادن جایگاهشان 
در منطقه داشتند شروع به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات کردند. نمونه 
بارز آن ســفر غیرمنتظره سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان، به 
وین در جریان مذاکرات هســته ای در آذرماه ســال ۹۳ و دیدار او با جان 
کری، وزیر خارجــه آمریکا، در هواپیما و در فرودگاه وین بود؛ دیداری که 
بســیاری آن را در راستای تأمین منافع اسرائیل برای برهم زدن مذاکرات 
توصیف کردند. درواقع عربستان بعد از روی کارآمدن حاکمان جدیدش، 
سیاســتی تهاجمی را در مقابله با ایران و در راستای تأمین منافعش در 
منطقــه در پیش گرفته اســت. ازاین رو ریاض در چند ســال اخیر تلاش 
کرده تــا عرصه منازعات در خاورمیانه را به دو محور شــیعی- ســنی 
تبدیل کند و از ســوی دیگر برای تحقق این خواســته اش تلاش کرده تا 
اختلافاتــش را با کشــورهایی نظیر ترکیه، قطر، مصــر و حتی گروه های 
منطقه ای همچون اخوان المســلمین و حماس حل کند و روابطش را 
بهبود ببخشــد. طرح ایده ترویج هلال شیعی را در منطقه از سوی ایران 
که مدت هاســت سران ریاض مدعی آن هســتند هم می توان در همین 
راستا ارزیابی کرد؛ موضوعی که بارها مقامات کشورمان از جمله حسن 
روحانــی، رئیس جمهــوری، نیز به آن واکنش نشــان داده و طرح آن از 
ســوی عربســتان را عامل تفرقه در منطقه توصیف کرده اند. به هرحال 
مجموع عملکرد ســران ریاض در دوران پس از توافق هســته ای ایران 
بــا قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا نشــان می دهد کــه آنها در این 
مدت تلاش کرده اند تا به هر قیمتی اهداف منطقه ای خود را در تقابل با 
ایران به پیش ببرند و حتی از جنگ هم روی گردان نیستند؛ موضعی که 
درست در تقابل با سیاست تنش زدایی تهران قرار دارد. ازاین رو مقامات 
ایران در این مدت باوجود آتش افروزی عربســتان در منطقه به خصوص 
ماجرای یمن و سوریه نشــان داده اند که وارد بازی جدید عربستان برای 
شروع جنگی تازه در منطقه نخواهند شد. توصیه مقامات ارشد نظامی 
کشــورمان مبنی بر خویشتن داری در مقابل عربستان و در کنار آن ارتقای 
روابط با کشورهایی نظیر عمان و قطر نیز در همین راستا ارزیابی می شود.

نقطه افتراقی به نام سوریه
دراین میان ســوریه پس از یمن، محل اختلاف شدید ایران و عربستان 
است. ایران و عربستان سال هاست که بر سر سوریه با یکدیگر اختلافات 
عمیقی دارند؛ اختلافاتی که تا به امروز با پیشــه کردن سیاســت صبر از 
سوی ایران مدیریت شــده است. حلب و پایان درگیری ها در این منطقه 
نیز محور جدیدترین اختلافات دو کشور با یکدیگر بود، اما باوجود تمامی 
ایــن اختلافات، ایران حاضر شــد تا در کنار هفت کشــور دیگر از جمله 
عربســتان در نشست لوزان شــرکت کند. آنچه حضور ایران در نشست 
لوزان را حیاتی کرد، خطر بالارفتن ســطح درگیری ها از داخل ســوریه و 
وســعت گرفتن دایره درگیری ها در منطقه و جهــان بود. هرچند که این 
نشست نیز عملا بدون نتیجه ملموسی پایان یافت، اما نکته مهم آن شاید 
قبول این واقعیت از طرف عربســتان بود که مشکل سوریه بدون حضور 
ایران حل نمی شود. به این ترتیب عصر شنبه ۲۴ مهر، هشت کشور ایران، 
روسیه، عراق، مصر، آمریکا، قطر، ترکیه و عربستان در لوزان سوئیس گرد 
هم آمدند تا فکری برای مشــکل شــهر حلب و فاجعه انسانی رخ داده 
در آن کنند. پیش از این هم اجلاس هایی از این دســت برای حل بحران 
سوریه تشکیل شــده بود و عربســتان هم هربار تلاش کرده بود تا مانع 
حضور ایران شــود، اما این بار بالاگرفتن آتش جنگ در منطقه و احتمال 
سرایت آن به کشورهای دیگر مانع کارشکنی و مخالفت آشکار عربستان 
بــرای حضور ایران در این اجلاس شــد. جدا از ماجــرای حلب و عمق 
اختلافات دو کشور درباره سوریه که ماندن یا نماندن بشار اسد در قدرت، 
شاکله اصلی اختلافات دو کشور بر سر سوریه را تشکیل می دهد، تهران 
و ریاض بر ســر نفت هم با یکدیگر اختلافات اساسی دارند. در حقیقت 
عربســتان که در دوران تحریم ایران بیشترین نفع را از فروش نفت خود 
برد، حالا نگران بازگشت ایران به بازار بین المللی است . در همین ارتباط 
ریاض به دلیل نگرانی اش از ســرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران، 
تلاش کرد تــا با طرح «فریزکردن تولید نفت» ایران را از ســوی اعضای 
دیگر اوپک تحت فشار قرار دهد تا روند افزایش تولید و بازگشت به بازار 
را متوقــف کند و به دنبال آن به نوعی مانع تأثیر لغو تحریم ها در اقتصاد 
ایران شــود. درواقع عربســتان در تمام این مدت تلاش داشت تا با طرح 
فریز نفتی، از توقف افزایش تولید نفت از سوی ایران به عنوان اسلحه ای 
برای ناکارآمدکردن اثر لغو تحریم ها در اقتصاد کشوری که پس از سال ها 

به بازار بین المللی برگشته است اســتفاده کند. هرچند که این تلاش او 
در نهایت ثمربخش نبود و ســرانجام در حدود یک ماه پیش عربســتان 
مستثنا شــدن ایران از طرح فریز نفتی را پذیرفــت. به این ترتیب به گفته 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، «به زودی ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به چهار 

میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند».
تلاش ناکام

براین اســاس به نظر می رســد که تا اینجای کار نیمــی از تلاش های 
عربستان برای واردکردن تهران به منازعات منطقه ای آن طور که خواسته 
سران ریاض اســت، ناکام بماند. از یک سو در سوریه باوجود اصرارش بر 
رفتن بشــار اسد از قدرت، ایران همچنان از ســوریه و بشار اسد به عنوان 
خط قرمز نظام حمایت کرده و همین مانع اجرای سیاســت حذف اســد 
از ســوی ریاض در معادلات منطقه ای شده اســت. از سوی دیگر ریاض 
نتوانسته مانع حضور جامعه بین الملل در بازار بزرگ اقتصادی ایران شود. 
شکست طرح فریز نفتی و مستثنا شدن ایران از کاهش سطح تولید نفت 
را نیز می توان پیروزی دیگری برای ایران در قبال عربستان محسوب کرد. 
به این ترتیب به نظر می رســد ایران تا اینجای کار توانسته با درپیش گرفتن 
سیاست صبر و مدارا، دیپلماسی فعال دولت روحانی و دوری از رویارویی 

مستقیم با عربستان، برنده بزرگ مسائل خاورمیانه باشد.

 محمدعلى عسگرى
 روزنامه نگار

لجاجت  عربستان در خاورمیانه پیچیده سیاست صبر و مدارا با عربستان 
آرزو فرشید . خبرنگار دیپلماسى شرق نیلوفر منصوریان . خبرنگار دیپلماسى

درباره آب مذاکره کنیم؛ 
ولی «چرخ را دوباره اختراع نکنیم»

بــه دو دلیل، یکی اینکــه مصوبات به خودی خــود حقوقی را برای 
بعضی که قبلا حقی نداشته اند ایجاد کرده و دوم اینکه قوانین و مصوبات 
آب عموما در پاســخ انتزاعی به یک مشــکل جــاری مملکت و از درون 
حلقه های بسته تصمیم گیری خارج می شوند و کمتر قابل تعمیم هستند. 
درحالی که تصمیمات مرتبط با آب حتما بایســتی قبل از تبدیل شــدن به 
قانون به وســیله مذاکره با واقعیت های اجتماعی، سیاسی و طبیعی هر 
منطقه همخوان شوند؛ بنابراین در عین تأکید بر یک نگاه ملی به موضوع 
زاینده رود- که تاکنون وجود نداشــته اســت-، ادامه مذاکره دو طرف را 
ضروری و آن را گامی اساســی در جهت تغییر مَنِش مدیریتی زاینده رود 

فرض می کنیم. 
با این فرض و امید به ادامه مذاکره ســخن این نوشــتار مســتقیما با 
اســتانداران محترم دو استان اســت: برای اینکه مذاکرات منتهی به این 
نشــود که بخواهیم «چرخ را دوباره اختراع کنیــم»، در حد ظرفیت یک 
روزنامه کثیر الانتشــار و یک نوشــتار عمومی نگارنده تجربیاتی حاصل از 
مذاکرات مشابه را که در مآخذ علمی درحال حاضر در حال بحث است به 
اشتراک می گذارد به امید تدوین موافقت نامه (های) کارا و اجرائی درباره 

زاینده رود. 
پژوهشگران حوزه حکمرانی و دیپلماسی آب برای اینکه «یک مشکل 
آبی به موضوع مذاکره تبدیل و ضامن یک توافق و همکاری و تأمین آب 

پایدار شود» حاکم شدن شرایطی را بر مذاکرات ضروری می دانند: 
۱- طرفین درک کنند که در مذاکره با یک مســئله پیچیده که بازیگران 

آن به هم پیوند  خورده اند، روبه رو هستند. 
منظور مــا از پیچیدگی در اینجا تداخل مرزهای طبیعی، سیاســی و 
اجتماعی اســت؛ بنابرایــن دیپلمات های آبی فقط و فقط مهندســان و 
سیاسیون نیستند و حضور سایر تخصص ها هم نیاز مذاکره است. تشبیه 
پیچیدگی به بیماری دیابت مثال خوبی اســت که نشــان دهد مشــکل 
زاینده رود راه حل ندارد چون هنوز علم پزشــکی هــم برای دیابت که با 
عوامل زیادی در بدن درگیر اســت درمان قطعی نیافته اســت؛ بنابراین 
زاینده رود دیابت دارد؛ باید مرض مدیریت شود که به دنبال راه حل قطعی 
نباشــیم. ضمن اینکه وجود و شناســایی این به هم پیوستگی ها بایستی 
ازســوي یک تســهیلگر که طرفین به قضاوت های او تکیه کنند، صورت 
گیــرد. حتی در جاهایی این تســهیلگر می تواند به نزدیکی طرفین کمک 
کند. شــرایطی که یک تســهیلگر دارد در حوصله این نوشتار نیست ولی 
مطمئنا یک بخش دولتی تسهیلگر خوبی برای مذاکره زاینده رود نیست. 

۲- دعوای آب دعوای ارزش ها و علایقی اســت که در مقابل هم قرار 
گرفته اند و با هم مبارزه می کنند؛ بنابراین طرفین بایستی متمایل به درک 

«علایق» و شناخت ارزش های طرف مقابل باشند. 
مثال های زیادی در دنیا هســت که نشــان می دهد ایجاد ارزش برای 
حل هر مناقشه  نیازی اساسی است. لازم نیست زیاد دور شویم؛ در همین 
مدیریت مناقشــه هســته ای اخیر که به برجام منتهی شد، مثلا صادرات 
اورانیوم ۲۰ درصد تولیدی ایران به خارج از کشــور یا مدرن سازی سایت 
اراک ازجمله ارزش هایی است که در این مذاکرات برای رسیدن به توافق 
ایجاد شــد. ایران در مذاکرات هسته ای دلایل خود را برای نساختن بمب 
بیان کرد و اصل و ارزشی دینی به نام فتوا را برای طرف های مقابل هرچند 
با مشقت ولی بالاخره تبیین و تفهیم کرد؛ بنابراین این یک الزام است که 
علایق و ارزش هایی که در پشــت این علایق هستند، در مذاکرات تشریح 

شود و برای طرف مقابل نتیجه گیری شود. 
ســؤالاتی که به علایق برمی گــردد- درباره زاینــده رود برای نمونه- 
می توانند اینها باشند که مذاکره بایســتی برای آن جواب و بند مشخص 
داشته باشد؟ دعوا بر سر چه مقدار آب است؟ از این ۱۶ درصد آبی که از 
مجموع آب های اســتان چهارمحال وارد زاینده رود می شود چه مقداری 
واقعا حق و ســهم کشــاورزی، صنعت، شــهرها و گاوخونی اســت؟ با 
جواب به این ســؤال دیدگاه ها نســبت به قانون توزیع عادلانه آب روشن 
می شود. دلیل واقعی چهارمحال وبختیاری برای پمپاژ مستقیم آب از سد 
بــه ارتفاع ۷۰۰ متر و کشــاورزی در ارتفاعاتی که خــاک آن هم بعضا از 
مناطق دیگر حمل شــده چیست؟ اگر فرض شــود این حقی  است که از 
طریق تصمیماتی مبهم و خلق الســاعه به ایشــان واگذار شده و درست 
و قانونی باشــد، آیا اقتصادی  است که آب و خاک حمل شود تا باغی به 
هر قیمتی آباد شــود! هدف چیســت؟ چه ارزش هایی نادیده گرفته شده 
است؟ آیا هدف نشــان دارکردن ارزش هاســت یا باغداری و کشاورزی یا 
هر دو؟ اصفهان چه هدفی از کنترل و برداشــت آب دارد؟ این مشخص 
اســت آب رسانی به صنایعی که برای چهارمحال نیز اشتغال ایجاد کرده 
اســت ولی آن ارزش دیگر برای نسل فعلی کارایی ندارد چون از دید آنها 
برایشــان اشــتغالی و ارزش اقتصادی یا اجتماعی سیاســی ایجاد نشده 
اســت. این ســؤال مهمی است که مشخص شــود اصفهان چه ارزشی 
برای کشــور دارد که چهارمحال آن را نداشــته و با جاری شدن زاینده رود 
آن ارزش حفظ می شود؛ و برعکس؟ دلیل آن به نظر نگارنده ساده است، 
برای اینکه سال هاســت ارزش جدیدی ایجاد نشــده اســت. نه در تأیید 
ولی به  عنوان مثال عملی ســال های گذشــته با احداث صنایع مختلف 
به خصوص ذوب آهن و فولاد در اصفهان، یک ارزش اقتصادی ایجاد و در 
مرز دو اســتان به اشتراک گذاشته شد؛ حال نیاز است نه با آن روش ولی 
با روش های دیگر این عمل تکرار شــود. سال هاست طرفین برای ارضای 
علایق طرف مقابــل خلاقیتی به خرج نداده اند چون گردوغبار حاصل از 
دعوا این اجازه را نداده اســت. در مذاکره علایق جدید ایجاد کنید البته بر 

مبنای ارزش های جدید مثلا مشوق های مالی و اجتماعی. 
۳- بدنه ای نیاز اســت که توافقات را پایش کند، مشکلات جدید را در 
زمانی که به وقوع می پیوندند نشــان دهد و برای آن مذاکره کنندگان را به 

تصمیم گیری وادار کند. 
مشــکلات آبی همچون خود آب ســیال، زنده و دائمــا در حال تغییر 
هســتند. به همین دلیل پیوند آن با مصوبات خشک و بوروکراتیک کمکی 
بــه حل وفصل آنها نکرده و نخواهد کرد. به  طور قطع مصوبات و قوانین 
لازم هستند، ولی اولا بایستی مذاکره شده باشند و ثانیا بایستی به  وسیله 
بدنه ای کارشناسی - تجهیزاتی پایش شوند. بخش مهمی از این بدنه که 
از الزامات فراموش شده زاینده رود است، ایجاد یک سامانه به روز اطلاعات 
جغرافیای شفاف و در دسترس همگان برای مدیریت اطلاعات رودخانه 
است.  جان کلام اینکه هرگونه مذاکره آبی باید احیای این اصول را مد نظر 
قرار دهد. اینکه زاینــده رود به یک توافق مذاکره  شــده مبتنی بر قوانین، 
علایق و واقعیت های علمی برسد، باید به یکی از دغدغه های ملی تبدیل 
شود. بحران زاینده رود بحران دو استان است، ولی افق ملی وسیعی دارد. 
توسعه این منش مدیریتی می تواند قطار از ریل خارج شده حکمرانی آب 
ایران را به مســیر بازگرداند، و زاینده رود را بــه اولین نمونه موفق داخل 
کشور در حصول توافقات آبی مذاکره شده بدل کند. رودخانه ای که زاینده 
امید برای مردمانی است که اکنون «فقط» به رحمت الهی امید بسته اند؛ 

... هُوَ الَّذی ینَزِّلُ الْغَیثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا... (شوری، ۲۸). 
۱. پژوهشــگر پســادکتری در حکمرانی و دیپلماســی آب- دانشگاه 

تافتس ماساچوست.

عربســتان همچنان به تــلاش برای نادیده گرفتــن نقش ایران در 
منطقه مشــغول است؛ حتی اگر دولت حســن روحانی با دیپلماسی 
تنش زدایی، بهانه رفتارهای غیرســازنده احمدی نژاد را نیز از دســت 
سعودی ها گرفته باشد، چند پارامتر مهم، فضای خاورمیانه را نسبت 
به گذشــته با تغییرات جدی مواجه کرده اســت. مســئله ســوریه و 
جنگ های نیابتی در آن، نوعی بــازی «مرگ و زندگی» را رقم زده که 
برخی کشــورها در منطقه و ایالات متحده و روســیه از ورای منطقه، 
کاملا در آن درگیر هســتند. میزان هزینه اي هم که از سوي طرف های 
مختلف مي شود، به حدی اســت که چشمان اعراب حامی گروه های 

تکفیری را کاملا به روی واقعیات میدانی بسته است.
از ســوی دیگر رفتار دولت ســوریه در برخورد با منتقدان، فاکتور 
مهــم دیگری در جهت گیری طرف های مختلف درگیر اســت.در کنار 
اینها مسئله یمن را نیز باید تا حدی در معادلات دخیل دانست. تفکر 
فرزند ملک ســلمان، امکان گسترش درگیری تا هر نقطه ای بی توجه 
به هزینه های آن و تضادهای خطرناک موجود درون عربستان است. 
ترکیه و اردوغان نیز که روزگاری با راهبرد «تنش صفر با همسایگان» 
احمد داووداوغلو، دکترین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را 
رونمایی کرد، کم کم از پنجــره «نوعثمانی گری» و تز آتاتورک ثانی به 
منطقه نگریست و تنش با ایران بر سر سوریه و مسئله کردها را تجربه 
کــرد. عراق اگرچه در حال غلبه بر داعش اســت امــا ایران به عنوان 
متحد جــدی حکومت عــراق پس از صــدام، نمی توانــد از احوال 
همســایه غربی و جنوبی خود غفلت کند. عربستان این مسئله را به 
«هلال شــیعی» نسبت می دهد و شــورای همکاری خلیج  فارس در 
اقدامــی عجیب، گروه هم زبان و هم نژاد خود یعنی حزب االله لبنان را 
تروریست می خواند. آن هم در شرایطی که لبنان رکورددار دولت داری 
بدون رئیس جمهور اســت. اعراب در دوران دولــت احمدی نژاد، از 
مسائل اقتصادی داخلی و روابط خارجی، حداکثر استفاده را برده اند 

و سهمیه نفت ایران در اوپک را صاحب شده اند.
حالا ایرانی که به ســمت کاهش تنش با غرب در حرکت اســت، 
می توانــد جایگزین مناســب اعراب بــرای آمریکا و اروپا باشــد؛ پای 
ایرانی ها در حوادث ۱۱ ســپتامبر وسط نیست، در روز روشن یک شیخ 
منتقد غیرمســلح را گردن نمی زند، تفکر وهابی را از سوی حوزه های 
علمیــه خود ترویــج نمی کند و نســبتی با القاعــده و داعش ندارد. 
صاحب نوعی از دموکراســی اســت و گردش نخبگان در آن جریان 
دارد؛ پــس با حکومت های قرون وســطایی اعراب از منظر سیاســی، 
تفاوت های ماهوی دارد. از ســوی دیگر خاورمیانه و انرژی آن، ارزش 
گذشته را برای ایالات متحده ندارد و آنها خسته از تنش های بی پایان 
این منطقه و رفتارهای هیجانی و خارج از مدار عقل عربستان هستند. 
در چنین شــرایطی مشخص است که ایجاد هم گرایی و کاهش تنش 

میان اعراب، ترکیه و ایران، به هیچ عنوان معادله ساده ای نیست.
بگذریــم که برخــی اقدامــات داخلی در ایــران، بیــان مواضع 
غیرســازنده از تریبون هایــی که اتفاقا از ســوی اعراب رصد شــده و 
«تصمیم ســاز» دانسته می شوند و غفلت از همسوشدن همه نهادها 
ذیل وزارت  خارجه در رفتارهای منطقه ای نیز گرهی تازه بر این کلاف 
ســردرگم زده اســت. موضوع امروز، رقابت های منطقه ای است که 
سعودی ها با ایران احســاس می کنند که ریشه در مسائل ژئوپلیتیک 
هم دارد. اشــتباه اصلی این اســت که هیأت حاکمه جدید عربستان، 
این رقابت تاریخی را به ســمت تضاد منافع پیش برده و خشــونت، 
تروریسم و توســعه جنگ های نیابتی را جایگزین گفت وگو، مفاهمه 
و مصالحه کرده اســت. اشــتباه دوم، نگرش ایران بــه منطقه بدون 
درنظرداشــتن تفاوت های تازه ای اســت که در بالا به آن اشــاره شد. 
می توان با پذیرش تفاوت هــای رخ داده، بازی های منطقه ا ی طراحی 
کــرد که برای طرف های دیگر، هزینه زا باشــد، نه ایــران. گفت وگوی 
«شــرق» با حمیدرضا آصفی، حول همین موضوع انجام شــد که در 

ادامه می آید.

موضوع روابط ایران و عربســتان، همچنان به عنوان مسئله ای  �
که طرف های مختلف منطقه ای و جهانی روی آن حســاس هستند، 
مطرح است. به نظر شما با توجه به شرایط میدانی در مناطقی مانند 
ســوریه و عراق و البته حساســیت های غرب روی رفتار عربستان، 
دیپلماســی دولت روحانی می تواند عربســتان را به پذیرش نقش 

منطقه ای ایران مجاب کند و روابط به ســمت عادی شــدن پیش 
برود؟ 

بعــد از روی کارآمــدن هیأت حاکمه جدید ســعودی، ایران با صبر 
و تدبیــر و البته تأکید بر مواضع اصولی خود، اعلام کرده اســت درها 
روی عربســتان بســته نشــده و این کشــور می تواند بــا تجدیدنظر در 
رفتارهــای مخرب خود، بــه میز مذاکره بازگردد. به نظر می رســد این 
سیاســت ایران به این معناست که اگر سعودی ها تمایل دارند به ایران 
نزدیک شــوند، لزوم تغییر در سیاســت ها، امری اجتناب ناپذیر اســت. 
به هرحال می دانیم عربســتان در منطقه، شکســت های مختلفی را به 
صورت پی درپی تجربه کرده و می کند. آنان به هر کاری دست می زنند 
تــا کشورشــان را از این وضعیت نجات دهند. به هرحال مســائل میان 
ایران و عربســتان از ابتدا به دلیل ذات رفتار سعودی ها بوده است؛ اما 
جمهوری اســلامی در همه این ۳۸ ســال، به عنوان کشــور دوست و 
همســایه، خود را مهیای یک رابطه دوجانبه براســاس منافع طرفین 
کرده اســت. به نظر من اگر بســیاری از کشــورهای دنیا به جای ایران 
بودند و از امکانات و ظرفیت های جمهوری اســلامی برخوردار بودند، 
آن گاه ممکن بود گزینه نظامی حتما به میان آورده شــود. سعودی ها 
بی توجه به آرمان امت اســلامی که خود را مبلغ آن نشان می دهند، با 
حمایت آشکار و نهان از رژیم صهیونیستی، نوعی خودزنی را در دستور 
کار خود قرار داد ه اند. بر همین اساس به نظر نمی رسد در آینده نزدیک، 

شرایط بهتری در روابط دو کشور دیده شود. 
 این آینده دور تر چه زمانی فرا می رسد؟  �

این اتفاق زمانی می افتد که ســعودی ها سرشان به سنگ بخورد و 
بدانند از تقابل با ایران، نتیجه ای عاید آنان نخواهد شد. به هرحال باید 
در عین داشتن اقتدار و صلابت در صحنه های دیپلماتیک و حوزه های 
ســخت افزاری، همچنــان بــه مدیریت ســعودی ها و خنثی ســازی 
تلاش هــای آنــان در منطقه، اقدام کــرد و درعین حال، با دیپلماســی 
فعال به افشــای اقدامات دولت آنان پرداخت. اتفاقاتی که شــاهد آن 
هســتیم، مقداری به خاطر نگرش و ذات سعودی هاســت و ربطی به 
الان هــم ندارد و در رژیم گذشــته نیز این اختلافات وجود داشــته که 
در خاطرات عَلَم و شــاه موجود اســت. البته برخــی تنش های امروز، 

به رفتاری که ما در دولت قبل داشــتیم، بر می گردد که البته آن ریشه 
اصلی نیســت؛ اما برخی خصومت ها را تشــدید یا علنی تر کرد. وقتی 
قرار بر نقد تاریخی اســت، باید منصفانه ســخن بگوییم. ساده انگاری 
دولت قبل و دم دســتی دیدن مسائل، شــرایط منطقه ای را دشوار کرد. 
وقتی گفته شــود آمادگــی آن را داریم که رابطه با مصر را ۲٤ســاعته 
برقرار کنیم؛ یعنی ساده انگاری. رفتارهای نمایشی مثل توافق هسته ای 
در تهــران با برزیل و ترکیه نیز از همین جنس رفتار ها بود. شــعارهای 
تند، دشمن دیپلماسی است. ایران در دوره جدید – مجموعه حاکمیت 
را عرض می کنم- به دنبال مدیریت رفتار عربستان با دیپلماسی مقتدر 
است. مسئولان ایران نباید وارد لفاظی بشوند؛ به خصوص لفاظی هایی 
که پشــتوانه عملیاتی ندارد. ایران باید تلاش خود را در منطقه بیشــتر 
کرده و روابط خود را با کشــورهای منطقه گســترش دهد؛ چنان که به 

نظر من در چند ماه اخیر وضعیت ما در منطقه می توانست بهتر از این 
باشد؛ اما تلاش های درخور تحســینی در سطح دستگاه دیپلماسی در 

این زمینه در جریان است. 
منظور شما از افشاگری در قبال عربستان چیست؟  �

عربســتان در سوریه، یمن و عراق در موضوع حقوق بشر، متهمی 
جدی اســت و مرتکــب جنایات جنگی مختلفی شــده اســت. این 
مسئله در یمن به طور مستقیم اتفاق افتاده و در عراق نیز گروه های 
تروریســتی تغذیه شده از سوی دولت سعودی، دست به این جنایات 
زده اند. ممکن اســت آنها با پــول دادن به دبیرکل ســازمان ملل یا 

کمک به برخی کشــورهای فقیر و ضعیف عرب، حامیانی برای خود 
دســت وپا کنند؛ اما حتی کشورهای غربی نیز متوجه رفتارهای بدوی 
عربستان هستند. فشارهای مختلف دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران از 
سوی سعودی ها را باید در این راستا ارزیابی کرد. من مطمئن هستم 
تداوم ناکامی های منطقه ای عربســتان، آنان را به سوی ایران خواهد 
آورد. امروز عراق در حال پاکسازی از عناصر داعش است و وضعیت 
ســوریه هم، چندان به ســود جناح سعودی نیســت. در لبنان، گِره 
دولت در حال بازشــدن است و یمن هم به باتلاق سعودی ها تبدیل 
شده است. به اینها کاهش قیمت نفت و مسائلي از این دست را هم 

اضافه کنید و در سوی دیگر، موفقیت ایران را در حوزه های مختلف 
دیپلماســی و میدانی قرار دهید. معادله دشــواری نیســت و اتفاقا 
از همین جا باید مراقب بود ســعودی ها با درگیری های ســاختگی، 

وضعیت را عوض نکنند. 
عربســتان در مواضع خود، طرف ایرانی را به سیاســی کاری در  �

قبال این کشور متهم می کند. ایران بارها اعلام کرده است که  منطقه 
توســعه یافته، به ایران هم کمک می کند. این ادعاها چقدر در میان 

کشورهای دیگر جدی گرفته می شود؟ 
ممکن است در قبال مواجهه با عربستان و رفتارهای آنان، اختلاف 

نظرهایی وجود داشته باشد؛ اما به عنوان یک دیپلمات مطلع، به شما 
می گویم از مقام معظم رهبری تا رده های بســیار پایین در کشور، همه 
به دنبــال یک منطقه توســعه یافته و اســتفاده از ظرفیت های وحدت 
اسلامی هســتند. اولین کشوری که طرح همکاری منطقه ای ارائه داد، 
ایــران بود که از آن به عنوان همکاری منطقه ای ۲+٦ یاد می شــد؛ اما 
به خاطر کارشــکنی ها پا نگرفت. جنگ ایران و عراق باعث شد شورای 
همکاری خلیج فارس شــکل بگیرد؛ اما در جهــت حمایت از متجاوز؛ 
درحالی که اتحادهای منطقه ای، توســعه گرا هستند نه تخریبگر. امروز 
در اوپک، عربســتان و چند کشــور همه تلاش خــود را می کنند تا حق 

ایران، یعنی دبیرکلی، به کشورمان داده نشود. با تولید بیش از ظرفیت 
جهانــی، به منافع مردم عربســتان ضــرر می زنند تا خانــدان خود را 
ضدایرانی نشان دهند و از برخی کشورها امتیاز بگیرند. رفتار آنها شبیه 
لجبازی و حســادت های بچگانه اســت. این بچگانه رفتارکردن آنان را 
غربی هــا نیز به خوبــی درک کرده اند؛ اما منافع آنــان در منطقه باعث 
می شود رفتارهای ضدونقیضی از خود در قبال سعودی ها نشان دهند. 

گفته می شــود ســعودی ها اگرچه امکان بازکردن جبهه جدید  �
ندارند؛ اما بدشان نمی آید ایران را تحریک کنند تا رفتار تندی از خود 
نشان دهد. اشــاره شما به درگیری های ساختگی، به همین موضوع 

بر می گردد؟ 
قبــلا گفته بودم که بعد از به نتیجه رســیدن احتمالــی برجام، کار 
ما در منطقه ســخت تر خواهد شــد. امروز هم می گویــم باید خود را 
هوشیار نگه داریم که پس از اجرائی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، 
برخی کشــور ها به ایجاد چالش های تازه اقــدام نکنند. احتمالا برای 
مواجه نشــدن بــا افــکار عمومی جهانــی، به  صــورت پنهانی عمل 
خواهند کرد. در ظاهر همه در مقابل عمل انجام شــده هستند و روی 
خوش نشــان می دهند؛ اما ممکن اســت برخی اتحادهای منطقه ای 
و دوســتی ها شــکل بگیرد و برخی کشــورها به هم نزدیک تر شوند و 
رژیم ســعودی و اســرائیل جدی تر به  دنبال ضربه زدن به منافع ایران 
باشــند. اتفاقات پیش بینی نشــده حتما به وجــود می آید و در منطقه 
فصل جدیدی آغاز خواهد شــد؛ اما آنچه برای ایران مهم اســت، این 
اســت که با همــه این فعل و انفعالات، شــرایط مــا همچنان بهبود 
خواهد یافت؛ به هرحال امروز می بینیم همین اتفاق در حال رخ دادن 
است؛ بنابراین با اینکه سعودی ها فعلا امکان تنش آفرینی ندارند؛ اما 
حتما باید با هوشــیاری تمام، رفتار آنها را رصد کرد. برخی کشورهای 
منطقه اگر دســت ایران را که برای رفتار سازنده و ارتباطات منطقه ای 
و اسلامی دراز شده، نگیرند، به سمت دوستی های پنهان و اتحادهای 
غیرمترقبه علیه ما می روند؛ اما آخر و عاقبت آن برای ایران خیر است. 
ما شاهد بودیم به نتیجه رسیدن برجام، رژیم سعودی را دچار تشویش، 
کارشکنی و حرکت به ســمت قطع رابطه با ایران کرد. ما باید مراقب 
باشیم رخدادهایی مانند حمله به سفارت عربستان دیگر تکرار نشود؛ 

چراکه این اقدام دست رژیم ســعودی را در بهانه جویی و جلوه دادن 
مظلوم نمایی باز گذاشــت. ما می توانیم در مقابل اقدامات غیرمنطقی 
و غیرعقلایــی عربســتان، همچنان متانت خود را حفــظ کنیم و برای 
جهان اســلام توضیح دهیم عربســتان در حال زمینه ســازی به سود 
صهیونیست هاست و دراین میان ایران به عنوان یک قدرت در منطقه و 

جهان اسلام، مطالبات جدی از سعودی ها دارد. 
امــروز همه می داننــد ســعودی ها پدرخوانده داعش هســتند و 
درحال حاضر بــه دلیل شکســت های پیاپی این گروهک تروریســتی، 
ســعودی ها می خواهند از این مخمصه فــرار کنند؛ چون حتما بعد از 
دفــع خطر این گروهک، نوبــت به ایجاد کننــدگان داعش هم خواهد 

رسید. 
عربستان در حوزه رسانه ای نیز به شدت علیه ایران فعال است.  �

به عنوان یک عنصر آشــنا با دیپلماســی عمومی و رسانه ای، با این 
پدیده چگونه باید مواجه شویم؟ 

سعودی ها در رسانه هایشان خرج می کنند که کمپین های مختلف 
علیه ایران راه بیندازند. آن  که ضرر می کند، ســعودی ها هستند و باید 
بدون دستپاچگی، محکم بایستیم. آنها با این کارها نمی توانند از زیر بار 
مسئولیت پاســخ گویی در قبال پرونده های سنگینی که روی دوششان 
اســت، خارج شوند. آنها با هیاهو و جنجال های اخیر به نوعی  درصدد 
هستند شکســت های خود را در عرصه های بین المللی و فضاحت در 
عرصه داخلی شــان جبران یا دســت کم افکار عمومــی را از واقعیات 
منحرف کنند. روشنگری باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار بگیرد؛ 
البته منظور من تنها دولت نیست؛ بلکه کارشناسان، رسانه ها، صاحبان 
قلــم و دیگران همگی باید در این مســیر حرکت کنند؛ درعین حال باید 
عربستانی ها را از طریق دیپلماسی منطقی چندوجهی تحت فشار قرار 
داد و اجازه سیاسی کردن مســائل را به آنان نداد. در موضوع شهادت 
زائران بی گناه کشــورمان در منا، عربستانی ها به شدت از سیاسی کردن 
مسئله اســتقبال می کنند و طرح مباحثی مانند به چالش کشیدن اصل 
حــج و همچنین تبدیل آن به شــیعه و ســنی کاری منطقی نیســت. 
خوشبختانه دیپلماســی وزارت خارجه در موضوع پیگیری فاجعه منا 
عملکرد خوبی داشته است و این فعالیت ها باید ادامه یابد و رسانه ها 
نیز ســعودی ها را برای پیگیــری حقوقی این حادثه تحت فشــار قرار 
دهند؛ چراکه دولت سعودی به شدت از فشار رسانه ای هراسان است. 

به نظر شــما دولت روحانی در حوزه دیپلماســی منطقه ای به  �
اندازه دیپلماسی هسته ای فعال بوده است؟ 

شــعار آقــای روحانی این بــود که موضــوع هســته ای را حل 
می کنــد؛ یعنــی این موضــوع اولویت بــود. طبیعی اســت که این 
موضوع در اولویت دســتگاه دیپلماســی قرار بگیرد. ظرفیت وزارت 
خارجه محدود اســت که وقتی همه تمرکز بر آن موضوع گذاشــته 
شــود، ممکن اســت به جاهای دیگر توجه نشود؛ اما حتی در کوران 
مذاکرات، وزارت خارجه از حوزه های دیگر غفلت نکرد؛ البته طبیعی 
بود بیشتر ظرفیت وزارت خارجه معطوف به موضوع هسته ای شود 
و این برداشــت ممکن اســت به وجود آید که به موضوعات دیگر و 
کشورهای منطقه و... پرداخته نشد؛ اما معتقدم وزارت خارجه در آن 
مقطع و به ویژه در یک ســال گذشته در حد مقدور تلاش کرده است. 
همان طور که دیدیم کشورهای مخالف برجام از کشورهای همسایه 

ما به سردمداری عربستان آغاز شد. 
 به نظر شــما چقدر خطر تروریسم می تواند حاکمیت سعودی و  �

برخی دیگر از حامیان آنها را به چالش بکشد؟ 
کشورهایی مثل عربستان، ترکیه، قطر و امارات در موضوع تروریسم 
در یک سطح قرار گرفته و اشــتباه هم می کنند؛ چون موضوع ترور و 
تروریسم وقتی گسترش پیدا کند،  تر و خشک را با هم می سوزاند؛ مثلا 
اتفاقــی که در پاریس و کشــورهای دیگر رخ داد، بســیار تلخ بود. ما 
در جمهوری اســلامی ترور را با رگ و پوستمان تجربه کرده و ناامنی 
در کشــور را حس کردیم. هم سن وسال های من یادشان می آید که در 
دهه ۶۰ هر روز که از خانه بیرون می آمدیم، چند شهید می دیدیم. در 
شرایط ناامنی زندگی کردن بسیار سخت است. وقتی ترور را به خوب 
و بد تقسیم می کنند، نتیجه همین می شود که کشورهای منطقه هم 
بسیار اشــتباه می کنند و ممکن است درحال حاضر تروریست ها سراغ 
آنها نروند؛ اما در آینده ای نه چندان دور تروریسم به آنجا هم می رسد. 
چون آنها از حکومت بشــار اســد خوششــان نمی آید، حاضر هستند 
هرکســی را تجهیز کنند تا دولت ســاقط شود که اشتباه بزرگی است؛ 
زیرا اســتمرار وضعیت ناپایدار در ســوریه موجب توســعه تروریسم 
می شــود. دولت عربســتان یکی از مســئولان اتفاقات سوریه است. 
کشــوری که هم به لحاظ مادی و هــم معنوی همه امکانات خود را 
برای کمک به مخالفان بشار می گذارد، نمی تواند از زیر بار مسئولیت 
این حوادث شانه خالی کند. عربستانی که دوست ندارد بشار با وجود 
قانونی و مردمی بودن حکومت بر ســر کار باشد و تروریسم را به این 
شــکل در منطقه و خارج از منطقه نشر می دهد، باید پاسخ گو باشد. 
یکی از نقاطی که باید به عنوان مســئول در این حوادث انگشت اشاره 
به ســمتش گرفت، دولت سعودی اســت و این موضوعی است که 
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی و رسانه ها و دستگاه دیپلماسی 

باید درباره اش فعال باشند. 

حمیدرضا آصفی در گفت وگو با  «شرق»

تداوم مدیریت رفتار عربستان، آنها را ناکام خواهد کرد

باید در عین داشتن اقتدار و صلابت در صحنه های دیپلماتیک 
و حوزه های سخت افزاری، همچنان به مدیریت سعودی ها 

و خنثی سازی تلاش های آنان در منطقه، اقدام کرد و 
درعین حال، با دیپلماسی فعال به افشای اقدامات دولت آنان 

پرداخت. اتفاقاتی که شاهد آن هستیم، مقداری به خاطر نگرش 
و ذات سعودی هاست و ربطی به الان هم ندارد 

قبلا گفته بودم که بعد از به نتیجه رسیدن احتمالی برجام، کار 
ما در منطقه سخت تر خواهد شد. امروز هم می گویم باید خود 
را هوشیار نگه داریم که پس از اجرائی شدن برنامه جامع اقدام 
مشترک، برخی کشور ها به ایجاد چالش های تازه اقدام نکنند. 
احتمالا برای مواجه نشدن با افکار عمومی جهانی، به  صورت 

پنهانی عمل خواهند کرد
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